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کبری آسوپار
دبیر گروه سیاست

طـی روزهـای گذشـته بحث‌هایی تحت‌عنوان »بازگشـت به تفاهم اسلام‌آباد« 

مطـرح شـده اسـت؛ تفاهمـی که ۲۲ خـرداد ۱۴۰۵ توسـط نماینـدگان تهران و 

واشـنگتن با میانجی‌گری پاکسـتان و باهدف پایان جنگ و احقاق حقوق مردم 

ایران امضا شد. جوهر امضای ترامپ بر یادداشت - تفاهم موقت خشک نشده 

بـود کـه اولیـن بندش مبنی بر »پایان جنـگ در همه جبهه‌ها به‌ویژه لبنان« نقض 

شـد. اسـرائیل حملاتش به لبنان را شـدت داد و البته با پیگیری‌های تهران، برای 

مـدت کوتاهـی این حملات متوقف شـد؛ اما طولی نکشـید دوباره دامنه جنگ 

به خلیج‌فارس رسـید و ارتش آمریکا حملات پراکنده‌ای به اسـتان‌های جنوبی 

ایـران تحمیـل کرد. به‌این‌ترتیب یادداشـت - تفاهم موقـت نه‌تنها به توافق نهایی 

منتج نشـد که با بدعهدی طرف آمریکایی، مانعی برای ازسـرگیری جنگ ایجاد 

نکـرد و فصـل جدیدی از حملات علیه ایران آغاز شـد. 

دوشنبه 29 تیر 1405 ترامپ در تروث‌سوشال یک نظرسنجی بازنشر کرد که 

بر اساس آن اکثریت شرکت‌کنندگان از توافق صلح با ایران حمایت می‌کنند. 

60.4 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی از توافق حمایت می‌کنند 

و 23.7 درصد با آن مخالفند. بااین‌حال هیچ‌کنش سیاسی و نظامی در نظام 

بین‌الملل نمی‌تواند لایتناهی باشد و نیاز به یک نقطه پایان دارد تا هم جریان 

قبلی را خاتمه داده و هم به منزله مقدمه‌ای برای فصل جدید باشد، بنابراین اگر 

ایران در مذاکرات قبلی سطح خواسته‌هایش 10 بوده، در مذاکرات بعدی باید 

100 باشد؛ چراکه طرف آمریکایی تمام بندهای تفاهم قبلی را نقض کرد و باید 

هزینه‌اش را بپردازد. علاوه بر این، در اینجا مسائل مهمی وجود دارد؛ اول اینکه 

انگیزه ترامپ برای بازگشت به مذاکره چیست؟ همچنین چه صورت‌بندی از 

وضعیت فعلی مذاکره و میدان وجود دارد و با توجه به تحولات جدید، ایران 

تحت چه شرایطی می‌تواند درخواست مجدد آمریکایی‌ها برای مذاکره را بپذیرد؟ 

نســبت‌دادن جنگ‌طلبــی بــه اصلاح‌طلبــان، بــا آن ادبیــات ســانتی‌مانتال 

در فضــای سیاســی، شــاید موضــع نــادری باشــد؛ امــا اگــر جنگ‌طلبــی 

را نه‌فقــط بــه معنــای دمیــدن مســتقیم بــر آتــش جنــگ، بلکــه بــه معنــای 

هــر عملــی ببینیــم کــه در نهایــت منجــر بــه بیشترشــدن آتــش جنــگ شــود، 

دو بیانیــه اخیــر اصلاح‌طلبــان )بیانیــه حــزب اتحــاد ملــت و بیانیــه 268 

تــن از فعــالان سیاســی( را می‌تــوان مواضعــی جنگ‌طلبانــه دانســت. چــه 

آنکــه آنچــه آنــان صلــح و مســیر دیپلماســی و »نــه بــه جنــگ« می‌نامنــد، 

ســرانجامی عکــس می‌آفرینــد و بــا گســتاخی بیشــتر متجــاوز، جنــگ را 

بیشــتر شــعله‌ور می‌کنــد.

 در همه 
ً
از سـویی دیگـر، ایـن دو بیانیـه یـک روح کلی حاکم دارد کـه تقریبا

سـطور آن جـاری و سـاری اسـت و بند‌هـای مختلـف بر محـور همین روح 

کلـی نگاشـته شـده اسـت و آن اینکـه، ایـران مقصر اسـت و بایـد رفتارش را 

تغییر دهد. همه سـطر‌های این دو بیانیه خطاب به مسـئولان ایران اسـت و 

در یـک کلام گفته‌انـد جنـگ و میـدان را نمی‌خواهیـم و صلـح می‌خواهیم؛ 

امـا آیـا ایـن ایـران بـود کـه جنگ را بـه تهـران و خلیج‌فارس و شـرق و غرب 

ایـران رسـاند؟ ایـران کـدام رفتـار را بایـد تغییر دهـد تا بمب و موشـک‌ها بر 

سـرش نریـزد و مجبـور نشـود بـرای دفاع از خـود، به دیگـری حمله کند؟

خطاب به مسئول ایرانی می‌گویند »روی‌آوردن به روش‌های میدانی پرهزینه 

و تهدیدزا ریسک نابودی اصل توافق و واردشدن مجدد کشور به عرصه جنگ 

تمام‌عیار را افزایش می‌دهد.« اما نمی‌گویند که ایران به بند‌های تفاهم‌نامه 

وفادار بود و جنگ دوباره شعله‌ور شد. دفاع ایران از موجودیت خود را »اقدام 

ناامن‌ساز« می‌نامند و بستن تنگه هرمز در قبال نقض تفاهم‌نامه را »اسراف در 

مصرف ظرفیت بازدارنده و امنیت‌ساز تنگه هرمز«. ایران را دعوت به حفاظت 

از دستاورد تفاهم‌نامه می‌کنند، درحالی‌که طرف مقابل در حال موشک‌پراکنی 

است و پایان تفاهم‌نامه را اعلام کرد، ایران چه کند؟

این مقصرسـازی ایران از سـوی جریان اصلاح‌طلبان البته اول بار نیسـت؛ 

آن‌هـا در برابـر آمریـکا همیشـه قائـل بـه حـل مناقشـات فی‌مابیـن از طریق 

تغییـر رفتـار ایـران هسـتند و برای‌آنکـه ایـن موضـع غرب‌گرایانـه را پوشـش 

مسـتندی بپوشـانند، به تسـخیر سـفارت آمریکا در تهران اشـاره کرده و آن را 

به‌عنـوان نقطـه آغـاز چالش‌هـا و دلیـل قطـع ارتباط سیاسـی آمریـکا و ایران 

 تسـخیر سـفارت نـه یـک کنـش که خود 
ً
معرفـی می‌کننـد، درحالی‌کـه اولا

 حتـی همـان اقدامات 
ً
واکنشـی بـه اقدامـات ضدایرانـی آمریـکا بـود؛ ثانیـا

ضدایرانـی دولـت آمریـکا هـم نقطه شـروع ماجرا نبود و ماجـرا به 28 مرداد 

32 و کودتـا علیـه دولـت مصـدق برمی‌گشـت که 25 سـال قبـل از پیروزی 

انقلاب اسلامی رخ داده بود.

اگـر همـه تاریـخ را هـم منکر شـویم، دو جنـگ 12 روزه و رمضـان که پیش 

روی ماسـت؛ هـر دو در میانـه مذاکـرات رخ دادنـد، دیگـر ایـران بایـد چـه 

کنـد تـا وقتـی هـدف موشـک آمریکایـی و اسـرائیلی قـرار گرفت، از سـوی 

اصلاح‌طلبـان متهـم نشـود کـه خـودش مقصـر بـوده که مـورد تجـاوز قرار 

گرفته اسـت!

بــر فــرض هــم کــه تفاهم‌نامــه ایــران و آمریــکا چنانچــه ایــن بیانیه‌هــا 

معتقدنــد، »توافقــی یک‌ســویه بــه ســود ایــران« و »هرگونــه ایجــاد خدشــه 

و تردیــد در آن بــه نفــع دشــمنان ایــران و در رأس همــه رژیــم جنگ‌طلــب و 

بحــران‌زی اســرائیل« باشــد؛ از ایــران چــه کاری بــرای حفــظ ایــن دســتاورد 

برمی‌آیــد وقتــی طــرف مقابــل بــا موشــک‌هایش بــه چندیــن شــهر ایــران 

 بند‌هــای مختلــف آن را نقــض می‌کنــد؟ توافــق یــک 
ً
حملــه کــرده و مکــررا

اتفــاق دوطرفــه اســت؛ وقتــی یک‌ســو دیگــر نیســت، یعنــی کل تفاهم‌نامــه 

دیگــر نیســت و نمی‌تــوان گفــت مــن همچنــان پــای آن ایســتاده‌ام کــه 

خدشــه‌دار نشــود؛ پــای چیــزی کــه نیســت، چطــور می‌شــود ایســتاد؟

و امــا نکتــه بعــد؛ گفتــن از صلــح چگونــه می‌توانــد آتــش جنگ را شــعله‌ور 

کنــد؟ موضــوع خیلــی ســاده اســت، صلــح بــا التمــاس و عقب‌نشــینی بــه 

 اگــر کســی دنبــال صلــح پایــدار و عزتمندانــه 
ً
دســت نمی‌آیــد، خصوصــا

باشــد؛ صلــح بــا جنگیــدن بــه دســت می‌آیــد و تثبیــت می‌شــود؛ در 

ادبیــات سیاســی و نظامــی بــه آن می‌گوینــد بازدارندگــی.

تجـاوز نظامـی، تـرور و موشـک و بمـب ریختن در مناطق شـهری وقتی رخ 

می‌دهـد، یعنـی کشـور متجـاوز پیش‌ازایـن همه خـط قرمز‌هـای اخلاقی و 

انسـانی و حقوقی را لگدمال کرده و بعد دکمه شـلیک را فشـرده اسـت. در 

چنین شـرایطی پافشـاری کشـور مورد تجاوز بر صلح یک‌طرفه، نه به‌عنوان 

حسـن‌نیت، بلکـه به‌عنـوان »خلأ قـدرت« و »ضعـف« تعبیـر می‌شـود و 

به‌سـادگی و از چند مسـیر مشـخص می‌تواند آتش جنگ را شـعله‌ورتر کند:

ایجــاد توهــم بی‌هزینــه بــودن تجــاوز: ایــران در چهارچــوب دو جنــگ 

نظامــی و عملیات‌هــای متعــدد تــرور علیــه مقامــات خــود هــدف تجــاوز 

قــرار گرفتــه اســت. طبیعــی اســت کــه اگــر متجــاوز ببینــد ایــران به‌جــای 

تحمیــل هزینــه، تنهــا بــه بیانیــه و درخواســت صلــح متوســل می‌شــود، 

بــه ایــن محاســبه می‌رســد کــه »ادامــه تجــاوز هزینــه‌ای نــدارد.« ایــن 

امــر، طمــع بــرای کســب دســتاورد‌های بیشــتر را تحریــک می‌کنــد. در 

منطــق یــک متجــاوز، مقاومت‌نکــردن، یعنــی قــرار نیســت مــن بــرای 

جنگ‌افــروزی و تروریســمی کــه پیــاده کــرده‌ام، هزینــه‌ای بدهــم، پــس 

 نمی‌شــود 
ً
چــرا پیشــروی بیشــتری در ایــن مســیر نداشــته باشــم؟ طبعــا

ایــران و آمریــکا را مســتثنی از ایــن منطــق جنگــی دانســت.

فروپاشـی بازدارندگـی از درون: بازدارندگـی فقـط نظامی نیسـت، روانی 

هـم اسـت. وقتـی دولتـی سیاسـت صلـح یک‌طرفـه را در اوج تهاجم پیشـه 

می‌کنـد، ایـن پیـام بـه نیرو‌های خـودی، متحدان و همچنین دشـمن مخابره 

می‌شـود: »مـا تـوان یـا اراده دفـاع از خـود را نداریـم.« نـه آنکـه مـا خیلـی 

صلح‌طلـب و اخلاقـی هسـتیم. در چنیـن شـرایطی چنانچـه نمونه‌هـای 

خارجـی آن را دیده‌ایـم، روحیـه اجتماعـی مـردم و روحیه مقاومـت نیرو‌ها 

فرومی‌ریـزد و در نتیجـه مسـیر تجـاوز گشـوده‌تر می‌شـود. دشـمن متجاوز 

هـم ایـن پیـام را دریافـت می‌کنـد کـه ایـران ضعیفـی کـه التمـاس صلـح 

می‌کنـد، بایـد بـرای همیشـه از صحنـه محـو شـود تـا حتی جرقـه تهدیدی 

هـم بـرای آینده نباشـد.

بـی‌ارزش شـدن اراده‌هـای دیپلماتیـک: صلح پایدار بر سـر میز مذاکره و 

 برابـر بـه دسـت می‌آید. کشـوری که در میـدان نبرد غایب 
ً
از موضعـی نسـبتا

 
ً
اسـت، در مذاکـرات هـم وزنه‌ای ندارد. پافشـاری بر صلـح یک‌طرفه، عملا

همـه برگ‌هـای برنـده را از دسـت خـود خـارج می‌کند. دشـمن دلیلی برای 

توقـف نخواهـد داشـت، چـون می‌توانـد هـم جنـگ را ببـرد و هـم صلـح 

را دیکتـه کنـد. پـس شـعله جنـگ را تـا رسـیدن بـه نقطـه فروپاشـی کامـل 

قربانـی ادامـه می‌دهد.

طیـف رادیـکال اصلاح‌طلـب ضمـن تقدیـس تفاهم‌نامـه، می‌گویـد کـه 

ادامـه مسـیر را بایـد بـا دیپلماسـی رفـت، نـه میـدان؛ در واقـع می‌خواهنـد 

نادیـده بگیرنـد کـه اگـر میدان نبود، کسـی ایـران را پای میز مذاکره حسـاب 

نمی‌کـرد. قـدرت موشـک‌های ایران بـود که میز مذاکره را سـاخت وگرنه دو 

بـار بـدون موشـک، مذاکـره کردیم؛ یکـی به جنگ ۱۲ روزه رسـید و دیگری 

بـه جنـگ رمضـان. فهرسـت ترور‌ها هـم بماند! خـوب دانسـتن تفاهم‌نامه 

توسـط اصلاح‌طلبـان هـم فضیلتـی بـرای ایـن تفاهم‌نامـه نیسـت؛ در پنـج 

دهـه گذشـته اصلاح‌طلبـان هیـچ‌گاه بـا هیـچ تفاهمـی مخالـف نبوده‌انـد؛ 

تفاهم‌نامـه دوسـت می‌دارند!

در یـک جنـگ موجودیتی که هدف دشـمن براندازی کامل، تجزیه کشـور 

و فروپاشـی سیاسـی و نظامـی و برهـم‌زدن تمامیـت ارضـی ایـران اسـت، 

شـعار صلـح یک‌طرفـه بـه »تسـلیم بی‌قیدوشـرط« تعبیر می‌شـود. طبیعی 

اسـت کـه چنیـن شـعار‌هایی نه‌تنهـا جنـگ را متوقـف نمی‌کنـد، بلکـه بـه 

آمریـکا و اسـرائیل ایـن اطمینـان را می‌دهد کـه می‌توانند بـدون مواجهه با 

مقاومـت، و بـدون پرداخـت حداقل هزینه‌های تجاوز، به اهداف سیاسـی 

و نظامـی خـود دسـت یابنـد. »شمشـیر کشـیدن برای صلح« یـک تناقض 

نیسـت، بلکـه یـک ضـرورت اسـت. جایی کـه گفت‌وگـو به پایان رسـیده 

و گلوله‌هـا حـرف می‌زننـد، تنهـا زبانـی کـه دولـت متجـاوز می‌فهمـد، 

تحمیـل هزینـه‌ای فراتـر از محاسـبه و تحمـل اوسـت. بـدون ایـن هزینـه 

فراخـوان صلـح، نـه یـک فضیلـت اخلاقـی کـه یـک خودکشـی جمعی و 

سـوخت‌ریزی برای ماشـین جنگی متجاوز و رقم‌زدن جنگی دائم اسـت. 

می‌بینیـد؛ جنگ‌طلبانـه نامیـدن موضـع ایـن اصلاح‌طلبـان بی‌راه نیسـت.

درباره پروژه ریاکارانه صلح مصنوعی اصلاح‌طلبان رادیکال

دروغ می‌گویید! جنگ دائم می‌خواهید

آیا بازی آمریکا با بازگشت به تفاهم‌نامه چیزی بیشتر از نوسان‌گیری است؟

پل اسلام‌آباد مسدود است

آتش‌بس یا کنترل بازار

دونالد ترامپ و نفت؛ این دو را هیچ‌گاه نباید جدا از یکدیگر تحلیل کرد. 

چشمان رئیس باند پدوفیلی از سالیان دور به نفت دنیا و به‌ویژه نفت باارزش 

 هنوز ترددها 
ً
ایران بوده است. در سال 1987 یعنی همان زمانی که احتمالا

به جزیره اپستین آغاز نشده بود، ترامپ در یک سخنرانی درباره ایران گفت: 

»چرا نتوانیم وارد شویم و بخشی از نفت آن‌ها را که در نزدیکی دریاست 

تصاحب کنیم؟« در طول جنگ اخیر هم اظهارات زیادی از او شنیدیم 

که نشان از حرص او به نفت ایران داشت. تصمیم اخیرش در همین 

چهارچوب قابل‌صورت‌بندی است. بعد از اعلام محاصره دریایی یمن 

علیه عربستان سعودی در روز دوشنبه )29 تیر( نمودار نرخ نفت صعودی 

شد و بازار نیاز به یک خبر مثبت داشت تا دوباره به نقطه خطرناک قبلی 

بازنگردد؛ بنابراین بازوان رسانه‌ای واشنگتن حرکت کردند و خبرهایی 

مبنی بر اعلام آتش‌بس منتشر شد. خبرگزاری رویترز گزارش داد پس 

از ادعای برخی رسانه‌ها درباره تلاش‌های میانجی‌گران برای برقراری 

آتش‌بس بین ایران و آمریکا، قیمت نفت در معاملات سه‌شنبه )۳۰ تیر( 

کاهش یافت. طبق این گزارش، قیمت نفت برنت دریای شمال تا ساعت 

۶ و ۳۰ دقیقه سه‌شنبه با ۹۶ سنت یا 1.1 درصد کاهش به ۸۸ دلار و ۲۶ 

سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال، نفت خام شاخص دبلیوتی‌آی 

آمریکا با ۳۷ سنت یا 0.9 درصد افزایش، با قیمت ۸۲ دلار و ۵۰ سنت 

به ازای هر بشکه دادوستد شد. بااین‌حال زور رسانه‌ای ترامپ به سرکوب 

پایدار قیمت طلای سیاه نرسید و در لحظه تنظیم این متن، قیمت نفت 

برنت از 91 دلار عبور کرده و روند صعودی دارد، همچنین علی‌رغم 

برخی تحلیل‌ها که حکایت از جبران کسری ذخایر نفت آمریکا داشت، 

یکشنبه )28 تیر( آژانس بین‌المللی انرژی با انتشار گزارشی اعلام کرد 

مجموع ذخایر نفت خام آمریکا، شامل ذخایر راهبردی نفت به حدود 

۷۲۶ میلیون بشکه کاهش یافته که پایین‌ترین سطح این کشور در بیش 

از ۴۰ سال گذشته به شمار می‌رود. 

بدون تحقق این شروط هر تفاهمی بی‌فایده است

اگـر قـرار باشـد دوبـاره بحث »تفاهـم« روی میز قرار بگیرد، این بار شـرایط 

 متفـاوت اسـت. آن تفاهـم در حالی امضا شـد که 
ً
بـا خـرداد ۱۴۰۵ کاملا

 مهم‌تریـن تعهدات خود را 
ً
طـرف آمریکایـی بلافاصلـه بعـد از امضا، عملا

زیـر پـا گذاشـت و مسـیر بازگشـت بـه جنگ را همـوار کرد؛ بنابرایـن امروز 

دیگـر نمی‌تـوان بـا همـان منطـق گذشـته درباره یـک تفاهم موقـت تصمیم 

گرفـت. هرگونـه توافـق جدیـد پیش و بیش از آنکه روی کاغذ نوشـته شـود، 

بایـد در میـدان اثبـات شـود. یعنـی ایـن بـار راسـتی‌آزمایی بایـد مقـدم بـر 

پذیـرش و امضـای تفاهم باشـد نـه نتیجه آن. 

   تخلیه پایگاه‌های آمریکا در منطقه

نخسـتین شـرط، تغییـر واقعـی آرایـش نظامـی آمریـکا در منطقه اسـت. تا 

زمانـی کـه ناوهـای هواپیمابـر، بمب‌افکن‌هـا، سـامانه‌های تهاجمـی و 

تجهیـزات جدیـد آمریـکا در منطقه مسـتقر باشـند و پایگاه‌های این کشـور 

در آماده‌بـاش کامـل قرار داشـته باشـند، سـخن‌گفتن از آتش‌بـس یا کاهش 

تنـش معنایـی نـدارد. واشـنگتن بایـد با خـروج نیروهـا، تخلیـه پایگاه‌ها و 

عقـب کشـیدن ناوهـای خود، به‌صورت عملی نشـان دهـد تصمیمی برای 

آغـاز دور جدیـدی از جنـگ نـدارد. صـرف صدور بیانیه یا انتشـار پیام‌های 

رسـانه‌ای نمی‌تواند جایگزین اقدامات عینی شـود. ایران باید رصد و تأیید 

کنـد کـه هیـچ تهدیدی علیـه محدوده سـرزمینی خـود نمی‌بیند. 

    انسداد کریدور جعلی عمان

دومیـن شـرط، بسـته شـدن کامـل کریدور جنوبی اسـت؛ همان مسـیری 

که پس از تفاهم اسلام‌آباد به بسـتری برای ازسـرگیری فشـارهای نظامی 

و لجسـتیکی علیه ایران تبدیل شـد. تجربه هفته‌های اخیر نشـان داد باقی 

 به تشـدید تنش‌هـا در منطقه و افزایـش تهدیدها 
ً
مانـدن ایـن مسـیر، صرفا

کیـد کـرده عبورومرور از  علیـه امنیـت کشـتیرانی دامـن می‌زنـد. ایـران تأ

 متناسـب بـا ترتیبـات تهـران انجـام می‌شـود و هرگونه 
ً
تنگـه هرمـز صرفـا

تـردد بایـد بـا هماهنگـی نهـاد معرفی شـده در ایـن زمینه باشـد. کریدور 

 ضـد ایـن موضـع اسـت و اگر قـرار اسـت توافقی 
ً
سـاختگی عمـان عملا

پایـدار شـکل بگیـرد، بایـد از بیـن بـرود و امـکان اسـتفاده مجـدد از آن 

وجود نداشـته باشـد. 

   پایان جنگ

شـرط سـوم، اجـرای بـدون قیدوشـرط نخسـتین بندی اسـت کـه در تفاهم 

اسلام‌آباد آمـده بـود؛ بنـدی کـه بـر پایـان جنـگ در همـه جبهه‌هـا به‌ویژه 

کیـد داشـت؛ امـا تنهـا چنـد روز بعـد توسـط رژیم صهیونیسـتی  لبنـان، تأ

نقـض شـد. خـروج کامـل اسـرائیل از لبنـان و توقف واقعـی تجاوزها، باید 

پیـش از هـر مذاکـره جدیـد محقـق شـود نه اینکـه ابتدا تفاهم امضا شـود و 

سـپس تهـران بـه دنبـال ایـن باشـد که این شـرط محقق شـود. 

    پایان محاصره

چهارمیـــن شـــرط، پایـــان کامـــل محاصـــره اقتصـــادی و فشـــارهای 

اعمال‌شـــده علیـــه ایـــران اســـت. بارهـــا اعـــام شـــده کـــه اعمـــال محاصـــره 

 بـــه معنـــای اعلان‌جنـــگ بـــه آن کشـــور اســـت 
ً
علیـــه یـــک کشـــور عمـــا

و نمی‌تـــوان هم‌زمـــان از مذاکـــره و برقـــراری آتش‌بـــس ســـخن گفـــت؛ 

امـــا اکت‌هـــای جنگـــی را همچنـــان فعـــال نگـــه داشـــت و ابزارهـــای 

فشـــار اقتصـــادی، محدودیت‌هـــای تجـــاری و محاصـــره را حفـــظ کـــرد. 

 کاهـــش تنـــش اســـت، اهرم‌هـــای جنـــگ بایـــد بـــه‌ 
ً
اگـــر هـــدف واقعـــا

کلـــی برچیـــده شـــود. 

   معافیت نفت ایران از تحریم

پنجمیـــن شـــرط، برقـــراری مجـــدد معافیت‌هـــای نفتـــی ایـــران اســـت. 

روز یکـــم تیرمـــاه، وزارت خزانـــه‌داری آمریـــکا از یـــک مجـــوز 60 روزه 

بـــرای فـــروش نفـــت آزادانـــه ایـــران خبـــر داد و تنهـــا 16 روز بعـــد ایـــن 

مجـــوز لغـــو شـــد و تحریم‌هـــای نفتـــی ایـــران دوبـــاره بازگشـــت. در 

تفاهـــم احتمالـــی جدیـــد، ایـــران بایـــد بـــدون هیچ‌گونـــه قیـــد و شـــرطی 

امـــکان فـــروش آزادانـــه نفـــت خـــود بـــه مشـــتریانش را داشـــته باشـــد. 

ایـــن موضـــوع در کنـــار دسترســـی بـــه درآمدهـــای حاصـــل از حقـــوق 

اولیـــه ایـــران اســـت کـــه بایـــد ســـتانده شـــود. 

    پرداخت هزینه‌های نقض توافق قبلی

شرایط امروز نسبت به زمان امضای تفاهم اسلام‌آباد یک تفاوت اساسی پیدا کرده است. 

پس از نقض توافق، حملات متعددی علیه خاک ایران انجام شد و خسارت‌هایی به 

زیرساخت‌ها، تأسیسات و منافع کشور وارد آمد. ازاین‌رو، ششمین شرط هرگونه توافق 

جدید، پذیرش مسئولیت این اقدامات و تعیین سازوکاری برای جبران خسارت‌های 

واردشده است. نمی‌توان از بازگشت به توافق سخن گفت، بی‌آنکه هزینه نقض توافق 

قبلی پرداخت شود. از همان ابتدا نیز باید بحث خرید کالای آمریکایی به‌جای پرداخت 

پول‌های بلوکه شده و خسارت‌های وارد شده، حل‌وفصل شود. 

   راستی‌آزمایی

سرانجام، مهم‌ترین شرط راستی‌آزمایی همه تعهدات است. تجربه نشان داده 

امضا و توییت و بیانیه، ضمانت اجرا نیست. تمام موارد یادشده باید در یک 

بازه زمانی مشخص، به‌صورت عملی اجرا و توسط ایران راستی‌آزمایی شود. 

تنها زمانی که تغییر آرایش نظامی آمریکا، رفع محاصره، اجرای تعهدات پایان 

جنگ به‌ویژه در لبنان، بسته شدن کریدور جنوبی، برقراری معافیت‌های نفتی 

و جبران خسارت‌ها در میدان اثبات شود، می‌توان درباره بازگشت به یک 

 فرصتی برای 
ً
تفاهم موقت اندیشید. در غیر این صورت، هر توافقی صرفا

تجدید قوای طرف مقابل خواهد بود؛ تجربه‌ای که ایران یک‌بار هزینه سنگین 

آن را پرداخت کرده و دلیلی برای تکرارش وجود ندارد. 

اقدامات مؤید ادعاها باشد نه ناقض آن‌ها 

امــا رویکــرد ایــران در واکنــش بــه ایــن شــرایط بــه چه صورت اســت؟ 

طبــق اعــام صریــح محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس تیــم مذاکره‌کننــده 

»آمریکایی‌هــا مــدام تجهیــزات نظامــی جدیــد بــه منطقــه می‌آورنــد 

و ادعــا می‌کننــد دنبــال توقــف جنگنــد.« به‌این‌ترتیــب تهــران 

عــاوه بــر اینکــه نســبت بــه تشــدید تحــرکات نیروهــای آمریکایــی 

در منطقــه واقــف اســت، به‌صــورت علنــی نســبت بــه آن واکنــش 

نشــان می‌دهــد. قالیبــاف در همیــن پســت در طعنــه بــه آمریکایی‌هــا 

تصریــح کــرده اســت: »روی هــوش مــا انــدازه آی‌کیــوی مختصــر 

خودشــان حســاب کرده‌انــد. مــا در شــناخت ایــن آمریکایی‌بازی‌هــا 

بــه مرحلــه اســتادتمامی رســیده‌ایم و براین‌اســاس آمــاده شــده‌ایم. 

اقدامــات بایــد مؤیــد ادعاهــا باشــد نــه ناقــض آن‌هــا.« انتشــار ایــن 

پســت هم‌زمــان بــا پالس‌هــای رســانه‌ای و سیاســی واشــنگتن مبنــی 

بــر اعــام آتش‌بــس، خــود حکایــت از موضــع صریــح ایــران برابــر 

دشــمن بدعهــد آمریکایــی دارد. ایــران هم‌زمــان بــا اینکــه منافــع 

آمریکایی‌هــا در منطقــه از اردن گرفتــه تــا عمــان را هــدف قــرار داده 

و آن‌هــا را ناچــار بــه اعــام سانسورشــده تلفاتشــان می‌کنــد، بارهــا 

اعــام کــرده علی‌رغــم پایبنــد نبــودن طــرف مقابــل بــه اصــول 

دیپلماســی، همچنــان حاضــر اســت نســبت بــه احقــاق حقــوق مردم 

ایــران از ایــن طریــق، امتیازهایــی را پــای میــز مذاکــره نقــد کنــد. امــا 

بعــد از چندیــن بــار بمبــاران میــز رایزنــی از ســوی واشــنگتن، اگــر 

 درخواســت آمریکایی‌ها 
ً
حاکمیــت بــه ایــن نتیجــه برســد کــه مجــددا

 بایــد 
ً
 و منطقــا

ً
بــرای آتش‌بــس و تفاهــم را بپذیــرد، ایــن اتفــاق عقــا

از موضــع قــدرت تــام و پایبنــدی واقعــی طــرف مقابــل بــه شــروطی 

باشــد کــه ایــران تعییــن می‌کنــد. شــروطی کــه ســایه جنــگ را بــرای 

همیشــه از ســر ایــران بــردارد و بــه احقــاق حقــوق پایمــال شــده ایــران 

در چنددهــه اخیــر منتــج شــود. 

علی ملکی
خبرنگار گروه سیاست


